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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ اسلام

 چهارم، شماره شانزدهمسال 

 41، شماره مسلسل 4931 زمستان

 

 

 هیشلمغان یفکر یمبان یریگ شکل یو چگونگ ها نهیزم یخیتار یبررس
 

 42/8/12تاریخ تأیید:    42/3/12تاریخ دریافت:  

 *عبدالرفیع رحیمی                                                                                       

 †*زاده صباح خسروی 

شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی و ضعف  دعد م مریعخلا تلافعد و        

هعایی اعا    ساز پیدایش و گسترش فردعه  نتیجه واگرایی سیاسی جهان اسلام، زمینه

هعا      التقاطی    حوزه تلافد عباسی شد. ااو هالا ارتی از این فرده ااو هالا

تفا ض آشکا  اا شریفد اسعلام اعو . فردعه شعنمهانیه یعه ارتعی منعاا  آن  ا        

هاسد. این فردعه یعه مدمعد اعن جف عر       الا از این فرده اند، نمونه عخادریه نامیده

ول و تناسخ اعو  و  شنمهانی آن  ا    عصر غیبد صهرلا انیان نها ، مفتقد اه حن

عشریه  انده شد. مقاله حاضر ار آن اسعد اعا    اه همین  لیل از سولا شیفیان اثنی

گذا  این فرده و تدنیل اوضاع زمانعه زیسعد او،       ار سی پایگاه اجتماعی انیان

الا این فرده  ا  نگاهی تا یخی، چگونگی اثرپذیرلا مبانی فکرلا و ساتتا  اندیشه

   مریخ تلافد اازنمایی یند.هالا نوظهو    از اندیشه

                                           
 aghabeigom@yahoo.com : )ره( ینیامام خم ین المللیخ دانشگاه بیار گروه تاریاستاد *

 :)ره(ینیامام خم ین المللیاز اسلام دانشگاه بران بعد یخ ایتار یدکتر یدانشجو **

sabah.khosravi@gmail.com 

mailto:aghabeigom@yahoo.com
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شلمغانیه، عزاقریه، محمد بن جعفر شلمغانی، فرق شییعه، عریر بی یت     کلیدواژگان:

 صغری.

 مقدمه 

هیای جدیید در حی       ترین عوامل ظهور اندیشیه  ها از مهم وضعیت و شرایط حکومت

جامعه احت. به تع یری دیگر اوضاع حیاحی، اقترادی و اجتماعی یی  حکومیت عیاملی    

های جدید و تفسیرهای نیوین   کننده در گرایش افراد آن جامعه به حوی ت یین بینش تعیین

های پدید آمده در دوران خلافت اموی و ع احی  ها و نحله از م انی فکری قدیم احت. فرقه

 از این امر مستثنی نیست.

ع اس به تختگاه خلافت، اوضاع حیاحی بر احاس شیرایط   با حقوط امویان و صعود آل

رو بود. خلفیای   نوین دگرگون گردید. حکومت ع احی در ابتدای امر با مدعیان زیادی روبه

ی که هنوز باب آن گشوده بود ی بهره بردند و    مسأله فتوحاتنخستین ع احی با زیرکی از 

 های حیاحی قتلدرت را به وحیله آن از مرکز خلافت دور کنند. توانستند مدعیان تخت و ق

در این برهه زمانی اقدام دیگری بود که خلافت ع احی برای رحیدن به اهداف خود به آن 

ای در  بود. این مسأله بیه عنیوان مقدمیه    ابومسلم خراحانیمتوحل شد. نمونه این امر قتل 

چنان که پی  از کشیته    ل و بررحی احتهای نوظهور بعدی قابل تأم گیری اندیشه شکل

مانند ادعای حلول روح ابومسلم دارانش پدید آمد  هایی در بین طرف شدن ابومسلم اندیشه

ادعای حلول روح ی  شخص در پیروانش، خاحیتگاهی خیارا از دنییای     9در پیروان وی.

ا گسترش ای برای ظهور یافت. این امر ب احلام دارد اما در حرزمین خلافت احلامی عرصه

خلافت احلامی در شیرق و بیرب و آشینایی نوپدیید مسیلمانان بیا میردم آن منیاط  و         

هیای داخلیی،    تر در ادوار بعدی م رح گردیید. از شیورش   اعتقاداتشان، به صورتی منسجم

که بگذریم، بیه لحیاف فکیری، گسیترش نه یت       اموری از این دحت خواهی امرا و حهم

روی  بیه فلسیفه و عرفیان، دنییایی جدیید را پییش       های دیگر و گرایش ترجمه افکار ملت

حاکنان حرزمین خلافت ع احی قرار داد. با مهیا شدن این شرایط فکری و افیول قیدرت   

.ق( به بعد، نوعی عدم ث ات قیدرت   هی442ی498) خلیفه معترمخلفا به خروص از دوران 
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وجود آمد که بستر در حیستم خلافت ی که ناشی از دخالت امرا در دحتگاه قدرت بود ی به   

 های فکری جدید را فراهم آورد. لازم برای بروز نحله

از جمله این فرق نوظهور احت که تحقی  مستقلی دربیاره آن صیورت    فرقه شلمغانیه

نگرفته احت. اکثر تحقیقات نگارش یافته در این زمینه، تنها اشارات اندکی به ایین فرقیه   

چیون:   اند، آثاری هیم  گری مورد بررحی قرار دادهداشته و معمولا آن را در ذیل عناوین دی

در این پژوهش  3«.بحثی اجمالی درباره سفرای دروغین دوره غیبت صغری»و  4خاندان نوبختی

حعی بر آن احت که با روشی تحلیلی، به این حوالات پاحخ داده شود: فرقه شیلمغانیه در  

از چه جایگاه اجتمیاعی و علمیی    گذار فرقه شلمغانیه چه شرایط زمانی به وجود آمد؟ بنیان

 برخوردار بود؟ م انی فکری شلمغانیه چیست؟ 

آید توقف فتوحات و به ت ع آن  با نگاهی عمی  به منابع اصیل در این زمینه، به نظر می

گییری   های مفتوحه به مرکز خلافیت ع احیی و شیکل    های مردمان حرزمین ورود اندیشه

و  منرور حلااچون  خاص زمینه را برای افرادی هم ای تفکرات التقاطی و حلولی، در برهه

ی فراهم  2ای برخوردار بودند ی که از پایگاه فکری و اجتماعی ویژه محمد بن جعفر شلمغانی

ایین   5در خیود کننید.   حلول روح خداییو حپ  ادعای  بابیتآورد تا در ابتدای امر ادعای 

ادعاها در محمد بن جعفر به نهایت خود رحید و او احاس فکری خود را م تنی بر انق ای 

  6های فکری مختلف بنیاد نهاد. شریعت محمدی و ظهور آیین نوین با تلفی  مرام

 های ظهور تفکرات التقاطی در اسلام زمینه

نهییرین و ال هییای آخرالزمییانی در بییین دوران پیی  از معترییم را عرییر رواا اندیشییه 

های خلافت ع احی باید دانست. تفکر انتظار کشیدن برای ظهور منتظَر پییش از   حرزمین

این دوران در بین امامیه و نیز در بین فرق منتسب به شیعه، از جمله کیسانیه، رواا داشت 

شرایط مسیاعد زمانیه بیرای آمییزش ایین تفکیر بیا         2و ظهور منجی وعده داده شده بود.

توانست پدیدآورنده باورهای نوینی در بین مذاهب  می تناحخیو  حلولینوع هایی از  اندیشه

 احلامی باشد. 
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به طور کلی قرن چهارم هجری به دلیل نفیوذ اعتقیادات عرفیانی و آمیختگیی آن بیا      

های اعتقادی معتزلیان و اشاعره، در کنار حیسیتم ناکارآمید    فلسفه یونانی و شرقی و جدال

 ی رشد عقایدی از نوع حلولی و التقاطی را به وجود آورد. امیرالامرایی، ف ایی برا

هیا احیتوار احیت. تفکیر      بر حلول روح پیشوایانشان در اجساد آن حلولیهاعتقادات عام 

حلولی پیش از قرن چهارم وجود داشت اما در آن دوره از کیاربرد واهه حلولییه بیه عنیوان     

ری نیست. از قرن چهارم به بعد ایین  باشد اث 8ای که قائل به حلول لاهوت در ناحوت فرقه

نویسان  ها و باورهای این فرق به آثار فرق ها افتاد و از آن پ ، ذکر اندیشه واهه بر حر زبان

راه یافت. به طور عام در بین مذاهب احلامی، ظهور تفکراتیی از جین  حلولییه در مییان     

ه نیسیت  چنیان کیه    تشیع بیشتر بوده احت اما این نوع تفکر مختص فرق منتسب به شیع

 اصولا این دحت تفکرات خاحتگاهی بیر احلامی دارد.

گیری چنین ادعاهایی متمایز از ادوار پیشین  به طور کلی اوایل قرن چهارم به دلیل اوا

احت. واکنش به ادعاهای مذکور نیز، هم در بین متقدمان و هم در بین معاصران متفیاوت  

نمونه بارزی در این بین احت که چه در گذشیته   1احت. اعتقادات و ادعاهای منرور حلاا

عرران محمد  داران و مخالفانی داشته احت و دارد. حلاا از هم و چه در حال حاضر طرف

های صوفیانه وی، ادعاهایش را در بحر ش حیات برده  بن جعفر شلمغانی احت که گرایش

حیلاا در ابتیدای امیر    و مانع از اظهار نظری ق عی از حوی متروفه درباره او شده احت. 

کرد همان منتظَر احت که ظهور کرده احت اما با گذار از این مرحله، مدعی حلول  ادعا می

هیایش نییز    روح القدس در خود شد و خود را مظهر تجلی خدایی خواند. این ادعا در نامیه 

احیت. او  هیای وی را آورده   ای از نامیه  نمونیه  الآثار الباقیهدر  ابوریحان بیرونینمود یافت. 

 کند: اش را چنین آباز می نامه

از هو هوی ازلی اول، فررو  درخاران ع ر  و اصری اصریی و مارت  مرا         

ها و رب ارباب و آفریننده سحاب و  اکات نور و رب طرور هره در هرر     مات

 92شود به بنده خود فلان هس. صور ی  تصور  ی
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هی.ق مردم را بیه پرحیتش خیود    391شخص دیگری که در همین دوران، یعنی حال 

بود که ابوریحان بیرونی به بیان اعتقادات او پرداختیه   ابن ابی زکریای طعامیدعوت کرد، 

داد:  احت. طعامی علاوه بر ادعای حلول لاهوت در خود، باورهیای گونیاگونی را رواا میی   

کردن آن از زمره اعتقادات او بود. در دحتگاه فکری  شکافتن شکم مردگان و شراب اندود

طعامی، آتش جایگاهی ویژه داشت. او دحتور داده بود هر ک  با دحت آتیش را خیاموش   

کند دحتش را ب رند و هر ک  با دمیدن باعث خاموشی آتش شود، زبانش را ب رند. ترویج 

فتارهایی احت که به اعتقیاد  محرمات و ت لیغ امور جنسی و بیراخلاقی از دیگر باورها و ر

  99پرداخته احت. بیرونی، طعامی به آن می

محمد بن جعفر شلمغانی نیز ی که از امامیه بود ی تحت تاثیر این افکار، مذه ی جدیید    

شناحان، شلمغانیه در  بندی فرق بنیان گذاشت که محور آن شخص خود وی بود. در تقسیم

از فیرق حلولییه ع ارتنید از: حی ائیه، بیانییه،       گیرد. برخی دیگر زمره فرق حلولی جای می

بیرای ت ییین تفکیرات و     94حلمانیه، بیانیه، شریعیه، رزامیه، ابومسلمیه، برکوکیه، حلاجییه. 

 م انی اعتقادی شلمغانیه، شناخت موح  آن و اعتقادات حابقش ضروری احت.

 نامه و پایگاه اجتماعی او ابوجعفر شلمغانی؛ زیست

احیت. دربیاره    93ابن ابی العزاقراش ابوجعفر و معروف به  و کنیه نام وی محمد بن علی

دانیم که وی در اواخر حیده   زمان تولد و اوایل زندگی وی اطلاعی در دحت نیست اما می

ای که او به وجود آورد بنا به ایین   فرقه زیست. حوم و اوایل حده چهارم هجری قمری می

او اهل شلمغان، روحتایی از توابیع واحیط،    95مشهور شد. 92عذافرهو  عزاقریهشهرت او، به 

ابوجعفر  96گیرد. بین برره و بغداد احت. شهرت وی به شلمغانی نیز از همین جا نشأت می

عشری و از پییروان امیام حسین     محمد بن علی شلمغانی در ابتدا دارای مذهب شیعه اثنی

د. او یکی و از مروجان مکتب امامیه و محل رجوع مردم بو و امام زمان عسکری

روایات و کت یی   92آمد. امامیه به حساب می از کُتّاب بغداد و یکی از مولفان و علمای شیعه

ها نوشته احت بین مردم رواا داشت. به عنوان نمونه در  و در تایید آن که وی از ائمه
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هایی از  با علم به خروا شلمغانی از امامیه، نقل  وسوعه طبقات الفقهاءو  شیخ طوحی الغیبه

همین امر، مقام و پایگاه اجتمیاعی بیالایی بیرای او در جامعیه      98چنان باقی احت. وی هم

ای که تاحیی    امامیه به همراه داشت اما انحرافی که در تفکرات وی به وجود آمد و فرقه

 کرد، به طور کلی حرنوشتش را از امامیه جدا نمود.

نویسیان   هایی که در اص لاح فیرق  از انشعاب و خروا از امامیه و پیوحتن به فرقهق ل 

حسیین  ، به حلولیه معروفند، ابن ابی العزاقر از نای ان و معتمدین نایب حوم امام زمان

المقتیدر  بود. تغییرات و تحولاتی که در وزارت خلافت ع احیی در عریر    بن روح نوبختی

ا در تنگنای بیشتری نس ت به گذشته قرار داد. حسین بن روح حادث گردید، شیعیان ر بالله

احترام و عزتی داشیتند بیا    ابن فراتکه در دحتگاه  خاندان نوبختیو به طور کلی مجموع 

، وزیر جدید خلیفیه، موقعییت پیشیین را از دحیت دادنید.      حامد بن الع اسروی کار آمدن 

دوران  ایین دوران ی یعنیی   حسین بن روح مدتی مح یوس و پی  از آن مخفیی شید. در     

اختفای نایب حوم ی محمد بن علی شلمغانی از جانب او، امور شیعیان را به عنوان معتمید   

داد که ظاهرا دوران عدول وی و انحرافش از شیعه دوازده امامی  حسین بن روح انجام می

داند  ینیز زمان این عدول را اوان وزارت حامد بن ع اس م ابن اثیر 91در همین زمان احت.

در  42که برای اولین بار حسین بن روح از شلمغانی اعلام برائت کرد و حرّش آشیکار شید.  

، پسیر  محسن.ق به خاطر ارادتی که  هی399در حال  ابوالحسن بن فراتزمان وزارت حوم 

در حیال   خاقانیوزیر، به وی داشت وارد دحتگاه دیوانی شد. اما چندی نپایید که با وزارت 

حوی وزیر جدید تحت تعقیب قرار گرفت و برای مدتی به موصل گریخیت.  .ق، از  هی394

بیه   ع دالله بین حمیدان  که شیعه مذهب بود، در زمان حکومت پدرش  ناصرالدوله حمدانی

اما شلمغانی بعد از مدتی به بغداد بازگشت و این بار بر خلاف دوره پیشیین   49وی پناه داد.

هیای میذهب خیود را     کیرد و بنییان   الوهییت ای که ادعای بابیت امام زمان را داشت، ادع

  44تاحی  کرد.

های فکری و اعتقادات و باورهایش را پ  از ایین بازگشیت و در    ابن ابی العزاقر بنیان
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زیست گسترش داد. شرایط زمانی و رواا این دحت اعتقادات در  طول مدتی که در خفا می

هیای گونیاگونی از ط قیات     . طییف بین مردم، زمینه نفوذ اعتقاد جدید را مهیا نمیوده بیود  

اجتماعی فرودحت یا توانگر جامعه عرر ع احی به او و مرامش گرویدنید. برخیی از افیراد    

اند ع ارتنید از:   حرشناحی که حامی و پیرو شلمغانی بودند و منابع به تواتر از آنان یاد کرده

و  فر بن بسی ام جع، وزیر خلیفه ع احی  حسین بن قاحم بن ع یدالله بن حلیمان بن وهب

ابواححاق ابراهیم بن محمد بن ابیی   43 بس ام طایفه بنیو به طور کلی  ابوعلی بن بس ام

  محسن، احمد بن محمد بن ع دوس  ابن الش یب زیاتاز مولفان و ادبای مشهور   42،عون

  45پسر ابوالحسن بن فرات وزیر خلیفه ع احی.

، بییش از حساحییت بیر    التابیهاتصاحب کتاب  ابن ابی عونحساحیت منابع بر روی 

همه دیگر حامیان و پیروان شلمغانی احت و بیشتر منابعی که در مورد شلمغانی م ل ی را 

در  ابوالعلا معریاند.  در بر دارند به شخریت ابن ابی عون و جایگاه علمی او اشاراتی کرده

افیرادی از ایین    با علم به ادیب بودن وی، با تاحف به شیرح شخرییت او و  رساله الغفران 

گیری  اند و به مانند طفلان بدون بهره پردازد که تفکر و تامل را فدای برایز کرده دحت می

 عار   کیه در   ییاقوت حمیوی   46گرایند. از عقل، مسیر مستقیم را رها کرده، به انحراف می

بیود و  ابیراهیم از اهیل ادب   »دارد:  ابن ابی عون را در زمره ادی ان آورده، اذعان می اعدباء

چنین آثار بسیاری داشته که محیل   او هم 42«.العقل و متهور بود دارای تالیفاتی  ولی ناقص

هتراب  ، النروامی و البدردان  رجوع ادبا و علما بوده احت. برخی از کتیب وی از ایین قرارنید:    

 48.هتاب الرسائیو  هتاب الدواوین، هتاب بیت  ال السرور، هتاب التابیهات، الاوابات المسُکته

.ق  هیی 349گیری از این افراد که نخ گان زمانه خود بودند، در حیال   ابن ابی عزاقر با بهره

، تحیت تعقییب قیرار    الراضیی بیالله  ، وزیر ابن مقلهاما از حوی  41دعوت خود را علنی کرد

 گرفت و دحتگیر شد. 

ق ییل از پییرداختن بییه شییرح محاکمییه او و یییارانش لازم احییت دربییاره موضییع شیییعه 

و  ابین داود نویسان شیعه چیون نجاشیی و    در ق ال او م ال ی بیان شود. رجالعشری  اثنی
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دیگران در کتب رجال خود، حسادت شلمغانی به حسین بن روح را علت انحراف و عامیل  

اما اگر به حییر ت یور و ادعاهیای منریور حیلاا        32دانند جدایی وی و ادعای بابیتش می

ه امری دیگر عامیل محیرش شیلمغانی بیوده     نظری بیفکنیم خواهیم دید که نه حسد، بلک

های نوظهور  احت. چنان که در بخش آبازین این نوشتار آمد، این دوره، عرر ورود اندیشه

النهرین و به طور عام، جهان احلام احت. منرور حلاا نیز ق یل از   در اعتقادات مردم بین

یت کرد و حپ  ادعیای  انا الح  گفتن و ادعای حلول روح خدایی در خود، ابتدا ادعای باب

حنخ بودن اعتقادات و ادعاهای شلمغانی و منرور حلاا و طیی نمیودن    الوهیت نمود. هم

نویسان فوق الذکر در مورد  ی  روند مشخص، یعنی گذار از بابیت به الوهیت، ادعای رجال

 کند.  رنگ می اهمیت حسد شلمغانی به نایب حوم را کم

در اعلام برائت از  توقیعاتی از جانب امام زماندیگر آن که شیعیان امامی معتقدند 

شلمغانی و تکفیر او صادر شده احت. به طور ط یعی ردپایی از صدور این توقیعات در منابع 

شود اما توقیعات مذکور در منابع رجالی و حیدیثی شییعه آمیده     تاریخی آن دوره یافت نمی

 احت.

از حسین بن روح احت که ظاهرا مقدم اولین حندی که در رد ابن ابی العزاقر صادر شد 

بوده احت. این حند مشتمل بر درخواحت لعن و نفرین خداونیدی   بر توقیع امام زمان

در ح  شلمغانی و اعلام خروا وی از دین احلام احت. اصل متن ردیه حسین بن روح در 

  39آمده احت. هتاب الغیبهلعن و ارتداد محمد بن جعفر شلمغانی در 

منسیوب   لف، آن توقیع را بیه امیام زمیان   ؤآمده که م فهرس التراثتوقیعی هم در 

داند. خ اب توقیع به حسین بن روح نوبختی نایب حوم احت و در ابتدای نامه دعاهایی  می

از جانب امام در ح  نایب حوم آمده و پ  از آن به مساله شلمغانی پرداخته احت. امام در 

احت ارتداد شلمغانی را اعلام و بیر او و دیگیر دشیمنان خیدا      این نامه که به وی منسوب

  34فرحتد. لعنت می

توقیعات فوق، موضع مذهب امامیه را در ق ال شخص شلمغانی و خروا وی از مذهب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 41، شماره مسلسل 4931 زمستان، چهارمسال شانزدهم، شماره           

 

 

 

 

 

 

 

 

922 

حازد اما آیا تالیفات وی و احادیثی که از وی منقول احت نیز  تشیع و دین احلام نمایان می

هیای وی   ؟ بعد از خروا شلمغانی از امامیه، از برخی کتیاب به مانند خود او طرد شد یا خیر

هایی صورت گرفته احت و احیادیثی از وی منقیول    نقل هتاب التکدیفو  اعوصیاءچون  هم

احت. به طور کلی در مذهب امامیه نقل از کت ی که وی ق ل از انحیرافش نوشیته احیت،    

ی العزاقر بعد از ادعای بابیت و خروا از ها و احادیثی که ابن اب مانعی ندارد اما نقل از نوشته

منابع شیعی در تغییر مسیل ، بیالی بیودن،     33امامیه عرضه کرده، مورد ق ول علما نیست.

  35اتفاق نظر دارند. 32ارتداد و ورود محمد بن جعفر به صنف مذاهب ردیه

گیر شد و بلافاصیله پی  از دحیتگیری در     شلمغانی به همراه چند تن از یارانش دحت

شگاه خلیفه مورد محاکمه قرار گرفت. در زمان دحتگیری حسین بن قاحیم و ابین ابیی    پی

ها، شلمغانی را با الفاف  هایی از آنان خ اب به شلمغانی کشف شد که در آن نامه عون، نامه

رب و مولی خ اب کرده و او را قادر به انجام هر امری توصیف کرده بودند و از پیشگاه او 

میرزوق  ها حسیین بین قاحیم،     ای خود را خواحته بودند. در این نامهرحمت و اصلاح کاره

36اند. لقب داشته بشریو ابن ابی عون،  الثلاا
 

منابع درباره افرادی که به همراه شلمغانی در ح ور خلیفه محاکمه شدند اختلاف نظر 

، حسین بین قاحیم و ابین ابیی عیون را ذکیر       ع دالقاهر بغدادیدارند. ابوریحان بیرونی و 

در  38برنید.  چون ابن اثیر، احمد بن محمد بن ع دوس را نام میی  اما دیگران هم 32کنند می

روایت ابوریحان بیرونی و بغدادی، هنگامی که خلیفه الراضی بالله برای تحقییر شیلمغانی   

زند و  خواهد حیلی به صورت او زده شود، حسین بن قاحم بر صورت شلمغانی حیلی می می

های موجیود،   د در حالی که در روایت ابن اثیر و تقری ا اکثر روایتریز آب دهان بر وی می

هنگیامی کیه همیین     31دهد. احمد بن محمد بن ع دوس احت که عمل فوق را انجام می

لرزد و ابن ابی العزاقیر را خیدا، رازق و    شود او دحتش می عمل از ابن ابی عون خواحته می

 22زند. خواند و از آن حر باز می مولای خود می

کنید و از تمیامی    بر احاس ترری  منابع، شلمغانی در زمان محاکمه، ابراز احیلام میی  
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گوید: خدا  کند و می جوید. حتی با حخنان ابن ابی عون نیز مخالفت می اعمالش برائت می

ظاهرا ابن ع دوس نیز ادعیای خیدایی ابین     29ام که خدا هستم. داند که من به او نگفته می

هیا راه بیه    گذارد  اما این ه، در آن جا فقط بر باب بودن وی صحه میابی العزاقر را رد کرد

برد. شلمغانی درخواحت م اهله کرد که اگیر تیا حیه روز بلاییی از آحیمان بیر        جایی نمی

دشمنانش نازل نشود خونش حلال باشد اما درخواحتش مورد موافقت علما و ق ات قیرار  

ر شد، در نهایت حکم بر کشته شدن ابن پ  از محاکمه، که در چند جلسه برگزا 24نگرفت.

بیه دلییل    23.ق بیه اجیرا درآمید.    هی344ابی عون و شلمغانی صادر شد. این حکم در حال 

هیا دربیاره احکیام صیادر شیده بیرای        اختلاف منابع در نام یاران همراه شلمغانی، گزارش

ویخته شدن و همراهان وی نیز متفاوت احت. حکم ابن ابی عون و ابن ابی العزاقر به دار آ

حوزاندن بود. حکمی در خروص احمد بن محمد بن ع دوس در منابع دیده نشید. حکیم   

حسین بن قاحم ی که بیرونی و ع دالقاهر بغدادی مدعی ح ور او در کنار شلمغانی و ابین   

 22اند ی زندان و حپ  ت عید به رقه و در نهایت کشته شدن بوده احت. ابی عون شده

ابی العزاقر و پیروانش حکم صادر کردند، ع ارتند از: احمد بن عمر فقهایی که برای ابن 

و ابوالفرا المالکی. اختلافاتی نییز بیین ایین دو گیروه یعنیی       25بن حریج )شافعی مذهب(

ها بر حر نحوه صیدور حکیم روی داد کیه در نهاییت بیه خیاطر بل یه         ها و مالکی شافعی

اجرا شد. اختلاف این دو مذهب بر حیر  ها بر دحتگاه خلافت، حکم مورد نظر آنان  شافعی

تر گفتیم، این فرد از نظر بغدادی و بیرونی نفر حیوم   مساله حسین بن قاحم احت که پیش

ها معتقد بودند که حسین بین قاحیم    محاکمه پ  از شلمغانی و ابن ابی عون بود. شافعی

اد، امیا فقیهیان   ها ابن حریج، حکم به درحتی توبیه او د  توبه کرده احت، بنابراین شیخ آن

مالکی بر این اعتقاد بودند که توبه زندی  پ  از گرفتار شدن او درحت نیست و پییش از  

به هر روی چنان که بیان شد وی در نهایت در رقه بیه دحیتور    26آن باید توبه کرده باشد.

 خلیفه کشته شد. 

ی ابن همام، لیف کرده احت از این قرارند: رحاله الأآثاری که محمد بن علی شلمغانی ت
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الزهار و التوحید، کتاب الغی ه للحجه، الزاهیر بیالحجج العقلییه، ف یائل العمیریین، ماهییه       

العرمه، ف ل الن   علی الرمت، ال ید  و المشیی،ه، کتیاب الم اهلیه، المعیارف، الانیوار،       

الامامییه الک یییر، الامامییه الرییغیر، الاوصیییا ، الای ییاح، کتییاب التسییلیم، کتییاب التکلیییف 

  22الرضا(، کتاب نظم القرآن. )فقه

.ق  هیی 329فرقه شلمغانیه با از بین رفتن موح  آن به فراموشی حپرده شد. در حیال  

شخری به نام برری تلاش کرد ادعاهای وی را از نو باحازی کند اما نتوانست به توفیقی 

 دحت یابد و به تاریخ پیوحت. 

 شلمغانیه در قیاس با دیگر فرق حلولی

فکیران   گذاری بنیان فکری شلمغانیه تا حیدودی از دیگیر هیم    در پایهمحمد بن جعفر 

توان دریافت که تمایزاتی هم بیا آن   گرانه می حلولی خود اثر پذیرفت اما در نگاهی کاوش

فرق دارد. فرق حلولی به حلول روح خداوندی در جسم بشری و یا حلول روح پیشوایان در 

ر این، هر فرقه حلولی به تناحب اعتقیادات ره یر آن   کال د پیروانشان اعتقاد دارند. علاوه ب

شمارد و چارچوبی جدید، آیینی نو و یا دیگر ادعاهایی  فرقه، تعدادی از محرمات را م اح می

آورد. به عنوان نمونه نریریه همانند شلمغانیه  که بین این فرق مرحوم و معمول احت، می

اند که این اعتقادات در منیابع   اد داشتهبه حلال بودن محارم و جواز ارتکاب محرمات اعتق

توان چنیین   نیز بازتاب یافته احت. برخی تمایزات فرقه شلمغانیه با حایر فرق حلولی را می

 برشمرد:

فرق حلولی عمدتا به حلول روح خدایی در جسم ائمه و بزرگان فرقه خود بیاور دارنید.   

ا در حلاا باورمندند اما در فرقیه  مثلا حلاجیه، پیروان منرور حلاا، تنها به حلول روح خد

تواند در تمامی افیراد ایین فرقیه ی بیه حسیب        گونه نیست و روح خدایی می شلمغانیه، این

جایگاهی که دارند ی حلول کند و هر ک  در هر جایگیاهی کیه واقیع احیت بیرای خیود        

فت به توان در م انی فکری عزاقری یا ای از خدایی را داراحت. تمایز دیگری که می مرت ه

گردد. ایین عقییده کیه در ادامیه بیه شیرح آن        می قرارگیری افراد در مقابل شیاطینشان بر

توان شلمغانیه را تفکیری   خواهیم پرداخت، در دیگر فرق حلولی نایاب احت. از این رو می
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های فکیری حلیولی و    مایه گیری از بن نوگرا در بین فرق حلولی به حساب آورد که با بهره

 ای جدید، تحولی را در تاریخ اعتقادات حلولی موجب شده احت. اندیشه افزودن م انی

 مبانی فکری شلمغانیه

چیون   تنییده، هیم   هایی بیا باورهیای تلفیقیی و درهیم     به طور عام، حاختار فکری فرقه

هایی  شلمغانیه، مشوش و فاقد ی  ثقل اعتقادی واحد احت. این مسأله بر ناماندگاری فرقه

رحد باورداشت اعتقاداتی ماننید اعتقیادات فرقیه     تقیم دارد. به نظر میاز این دحت، اثر مس

های زمانی گذرا باشد. شلمغانیه و به تع یری عزاقریه محریول   شلمغانیه، محرول هیجان

های  دوره پر آشوب اوایل قرن چهارم هجری احت. ورود تفکرات جدید، آشنایی با مسل 

ان مام وضعیت پر تنش و لغزان پایگاه اجتمیاعی  های دیگر، به  نوین و اخذ اعتقادات آیین

های آن  افراد در جامعه عرر ع احی، عاملی انکارنشدنی در بروز ادعاهایی گردید که زمینه

نیز تا حدودی در طول تاریخ خلفای پیشین اموی و ع احی فراهم شیده بیود. محمید بین     

ای بیا اعتقیادات جدیید     قهجعفر با اثرپذیری از این وضعیت، از امامیه جدا شد و موح  فر

 گردید. 

محمد بن جعفر شلمغانی، پیش از ادعای الوهیت، مدعی باب بودن بیرای امیام زمیان    

رو شد. اعتقاداتی که به شلمغانیه و شیخص وی، بیه    گردید که با مخالفت نایب حوم روبه

و  28شود که وی ادعای الوهیت کرد عنوان موح  فرقه، منسوب احت مربوط به زمانی می

بر احاس رأی علمای احلام و توحط دحتگاه خلافت محاکمه گردید و کشته شد. در ایین  

آوریم. تذکر این نکته لازم احیت کیه شیاید برخیی از ایین       ای از آن باورها را می جا شمه

باورها، از زمره باورهای این فرقه ن اشد اما در راحتای ت یین چارچوب فکیری ی اعتقیادی    

های کتب تاریخی اعتماد کنیم، زیرا در این زمینه بیه منیابع    گزارش شلمغانیه، ناگزیریم به

رحی نداریم و آثار محمد بن جعفر و پیروانش از بین رفته احت یا فقط در  دحت اول دحت

ها به  توان درباره صحت و حقم آن ها در دیگر منابع ذکر شده احت که نمی ای نقل حد پاره

 یقین حخن گفت.

گزارش درباره فرقه شلمغانیه و اعتقادات و حرنوشت ره یرانش را  ترین  ابن اثیر مفرل
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ط   این گزارش، شلمغانی تلاش دارد مراحیل الوهییت خیود را در    آورده احت. الکا ی در 

بر این احاس او خدای خدایان، رب الارباب، قدیم و ازلی، ظاهر  ی  حیر ترتی ی بیان کند.

تناحخی  21ات ذاتیه و ث وتیه خداوندی احت.و باطن، روزی دهنده و به ی  معنا واجد صف

گییرد. او معتقید    جا مورد احتفاده شیلمغانی قیرار میی    که حلاا نیز به آن معتقد بود در این

شود چون خداوند قادر احت پ  به اندازه توان و تحمل هر کسیی در جسید او حلیول     می

و شیوع یافت به طوری این اعتقاد به حلول بزرگان در جسم ناحوتی، در پیروان ا 52کند. می

در  و فاطمیه  چون ح رت علی شخری از بزرگان هم که هر کسی مدعی حلول

، محمد بن جعفر شیلمغانی ادعیای    اریخ الفیبنابر گزارش نگارندگان  59شد. جسم خود می

نکته جالب توجه در اعتقیادات شیلمغانی، شناحیایی     54زنده کردن مردگان نیز داشته احت.

ح  و باطل به وحیله جمع ضدین احت. او معتقد احیت بیه عنیوان خیدا، خیال  شیی ان       

بر این بیاور احیت هیر     )ابلی ( و دمنده روح خداوندی در او احت. به این ترتیب شلمغانی

چیز دیگری به تر از هر  چیزی را از طری  ضدش باید شناخت، چون ضد آن شی  نزدی 

گوید برای هر انسانی شی انی از جین  خیود او    خود آن شی  احت. بنابراین شلمغانی می

تواند نس ت به زیر دحتش خدا باشید. بیه طیور     چنین هر انسانی می آفریده شده احت. هم

ها خیدایی احیت و هیر انسیانی بیر       کلی به همراه هر انسانی شی انی و در وجود همه آن

تواند خدای انسانی دیگر باشد و در نهاییت خیدای همیه     زلتی که دارد میاحاس رت ه و من

روح خداوندی در او دمیده شده و شریعت با آمدن وی  این خدایان ابن ابی العزاقر احت که

 53گردد. منسوخ می

کنید. از نظیر او    ریزی می شلمغانی ظهور الوهیت در جسم ناحوتی را در چند مرحله پی

ن او ظهور کرد و چیون او ی یعنیی آدم ی ناپدیید شید، لاهیوت در        لاهوت در آدم و شی ا

ادری  و شی ان او، حپ  در نوح و شی انش، حپ  در هود و شی انش، حپ  در صال  

حییپ  در ابییراهیم و شییی انش )نمییرود(، حییپ  در هییارون و شییی انش  52و شییی انش،

شیاگردان  )فرعون(، حپ  در حلیمان و شی انش، حپ  در عیسی و شی انش، حپ  در 
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عیسی که حواریون وی بودند با شیاطینشان، حپ  در علی بین ابیی طالیب و شیی انش     

گیردد. نکیاتی    توالی این حلسله به ابن ابی العزاقر و شی ان او منتهیی میی   55تجلی یافت.

های یی  معمیا کنیار هیم آورده      ای که ابن ابی العزاقر به عنوان پازل جالب در این شجره

)نعوذ بالله( خائنانی بیش  و محمد بن ع دالله اعتقاد او موحیاحت، وجود دارد. در 

به حوی مردم بودند کیه   نیستند زیرا هر دوی آنان رحولانی از جانب هارون و علی

از نظیر شیلمغانی،    56وظیفه خویش را به درحتی انجام ندادند و از مسییر منحیرف شیدند.   

تریور نیسیت. او حسین و     خداحت  پ  پیدر و میادر و اولادی بیرای او قابیل     علی

داند. چنان که گفتیم ط ی  م یانی فکیری ایین      را فرزندان ح رت علی نمی حسین

احت  به همین دلیل شریعت ایشان تنها بیه   فرقه، پیام ر احلام خائن به الوهیت علی

 حال ی به اندازه اقامت اصحاب کهف در بار! ی از طرف مولای خود علیی    352مدت 

و پ  از انق ای این مدت، شریعت محمدی منق یی خواهید شید و     گیرد مهلت دوام می

در این گزارش ابن اثیر، ایراداتی بر حر محاح ه حینوات اقامیت اصیحاب     52یابد. تغییر می

خورد زیرا بر احاس نص صری  قرآن، حینوات اقامیت اصیحاب     کهف در بار به چشم می

ی محدود به جملات فوق به هر روی عقاید شلمغان 58حال قمری احت. 321کهف در بار 

گردد. از نظر وی بهشت و جهنمی وجود ندارد. بهشت از نظر او همان دانش و معرفت  نمی

و جهنم همان جهل و نادانی و انحراف از مذهب شلمغانیه احت. در بررحی منابع، نظری از 

نکر اصول آنان درباره قرآن به دحت نیامد اما با توجه به این که آنان تارش نماز و روزه و م

پندارنید، بعیید نیسیت کیه      و از آن جهت که پیام ر احلام را خائن می 51اولیه احلام بودند

را در الحاسه السادسه چنین کتاب  اند. شلمغانی هم قرآن، کتاب آحمانی وی را نیز منکر بوده

  62خروص ب لان احکام شریعت و اب ال مذاهب به رشته تحریر درآورد.

لمغانیه در خروص آن اظهارات صریحی دارد، بحث ارتکاب مسأله دیگری که فرقه ش

برخی گناهان ک یره و جواز برقراری راب ه نامشروع با زنان احت. این امیر پییش از آن در   

بنا بر اعتقادات شلمغانیه، هر انسانی آزاد احیت   64نیز رواا داشته احت. 69بین فرقه نریریه
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یگیر نزدیکیی کنید. بنیابراین دییدگاه،      به شرط پذیرش مذهب عزاقری با محارم و زنان د

شخری که به لحاف مرت تی اف ل باشید بایید بیرای انتقیال نیور و احیتمرار انتقیال روح        

لاهوتی با زنان پایین دحتی خود مقاربت کند و اگر کسی از این امر حرپیچی نماید و مانع 

مقاربت همسرش با ی  شخص اف ل شود، در حیر تناحخی که خواهید داشیت روحیش    

پ  از خروا از جسد فعلی و در هنگام انتقال به جسد دیگر، به کال د ی  زن وارد خواهد 

  63شد و در نتیجه در حیات بعدی در هی،ت ی  زن ظهور خواهد کرد.

ع اس و شیعیان در از بین بیردن شیلمغانی و پییروان     از جمله دلایلی که حکومت بنی

هیای   رای شیدند ی گذشیته از اندیشیه     هیم وی تردیدی به خود راه ندادند و بر کشتن آنان 

بندوباری جنسی ی اعتقاد شلمغانیه به نابودی آل ابی  کفرآلود و تهدید امنیت اجتماعی با بی

باورداشت این اندیشه، نابودی ق عی فرقه تازه تاحی  را رقم زد.  62ع اس بود. طالب و بنی

ر شیلمغانی و ییاران او کیه    با تاختن به خاندان ابی طالب، پایگاه اجتماعی محمد بن جعفی 

ع یاس نییز خلافیت را در     رفت. خانیدان بنیی   های شیعی بودند از بین می عمدتا از خاندان

اختیار داشتند و این عناد با خاندان خلافت، از لحاف حیاحی تهدیدهایی را برای شلمغانی و 

 پیروانش در پی داشت.

با جدایی از میذهب شییعه   گفته روشن شد که چگونه عزاقری  با توجه به م الب پیش

عشری و ورود به وادی حلول و تناحخ و ادعای الوهیت، پا را از چارچوب احلام بیرون  اثنی

نهاد و آیینی نو بنیان نهاد که همه کاره آن به مثابه خالقی توانا و م ل  العنان که قیدرت  

ی بود و بیا  دخل و تررف در اموال و ناموس پیروان خود را داشت، محمد بن جعفر شلمغان

 اش دوامی نیاورد و از بین رفت. کشته شدن وی، تفکر التقاطی

 نتیجه

های امرا و خلفیا بیر    با تث یت فتوحات و شکوفایی فرهنگ و تمدن احلامی، کشمکش

ای که پ  از نه ت ترجمیه در   حر قدرت فزونی گرفت. این مسأله در کنار جن ش فکری

های نوظهور به حوزه خلافت  های احلامی شکل گرفت و به ت ع آن ورود اندیشه حرزمین

هایی چون فیرق حلولییه و از آن جملیه شیلمغانیه      احلامی، باعث بروز و عرض اندام نحله
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 گردید.

گذار فرقه شلمغانیه در ابتیدای امیر از پییروان و کات یان میذهب       محمد بن جعفر بنیان

هیای اجتمیاعی، حیاحیی، فکیری و فرهنگیی ی کیه         امامیه بود اما با حود جستن از آحیب

عامل محی یی مناحی ی   همواره در کنار فساد عقیده و حودجویی مؤحسان فرق انحرافی، 

ها احت ی دحت به ابداع مذه ی التقاطی زد. او شرایط به  برای پیدایش و موفقیت این فرقه

وجود آمده، یعنی بی ت امام زمان و اختفای نایب حوم ایشان ی حسین بن روح ی را مغتنم   

در و ابن ابی زکریای طعامی،  چون منرور حلاا عرران خود هم شمرد و به مانند دیگر هم

رو شدن با احیتق ال گروهیی از میردم، از     ابتدا ادعا کرد باب امام زمان احت و پ  از روبه

ادعای بابیت فراتر رفت و مدعی الوهیت شد. او با بیان ادعای اخیر، دین احیلام را نیه در   

 کلام بلکه در عمل منسوخ اعلام کرد و محرمات آن را بر پیروان خود م اح دانست.

انیه بر حلول و تناحخ احتوار احت. تمایز ایین فرقیه بیا دیگیر فیرق      بنیان فکری شلمغ

مشابه در نوع الوهیت ادعایی احت. بر احاس اعتقاد وی، الوهیت همیشه با ضد آن یعنیی  

ابلی  همراه احت و هر کسی از پیروان ابن ابی العزاقر نس ت به رت تیی کیه دارد خیدای    

توان اعتقاد بیه   لعزاقر احت. با این گفته میانسان دیگری احت و خدای خدایان، ابن ابی ا

شمار را از م انی اعتقادی شلمغانیه دانست. ایین   چند خدایی و به تع یری اعتقاد خدایان بی

در حالی احت که در فرق دیگر حلولیه تنها ی  نفر مدعی خیدایی احیت و پییروان همیه     

 موظف به پرحتش آن ی  نفرند.

های اجتماعی، حیاحی و  ی فکری این فرقه و نیز موادر نهایت، فساد عقیدتی و آشفتگ

فرهنگی، مذه ی که در جامعه عرر ع احیی بیه وجیود آورد، تینش بیا بزرگیان دینیی و        

مردان حیاحی و واکنش آنان را در پی داشت و موجب شد این فرقه با کشیته شیدن    دولت

ان و تفکیرات  .ق به دحت فراموشی حپرده شود و اثری از پیرو هی344موح  آن در حال 

 آن باقی نماند.
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تعلیقات از محمدجواد و  ی، حواشالفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلامعبدالقاهر، بغدادی،  .12
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 د و القراقر.یر، العراقین فرقه عبارتند از: العزاقیا گرید یها نام .15

روایتی دیگر را نیز ذکر کرده که روستا بودن شلمغان را ـ که روایت  معجم البلدانیاقوت در . 16

داند. یاقوت  اسم شخص و یک خاندان می شلمغانواژه  . طبق این قول،کند غالب است ـ انكار می

داند ـ از شعرایی معروف به البحتری و  اشعاری نیز در تایید این گفته ـ که خود نیز آن را مردود می

ه؛ ها به معنای شخص و خاندان آمده است و نه قری همدانی آورده است که شلمغان در شعر آن

  .531، ص5م، ج7113صادر، بیروت: دار، معجم البلدانالله، ن.ک: حموى، یاقوت بن عبد

 .119، ص7، ج7594ل ما، یانتشارات دل ، قم:فهرس التراثن، یحسحسینی جلالی، سید محمد .17

، احمد ناصح یو عل یخ عبادالله الطهرانیق شی، تحقکتاب الغیبه، محمد بن حسن، یطوسشیخ  18.

، موسوعه طبقات الفقهاءجعفر، ، یسبحانالله  آیت؛ 103، صق7077ه، یموسسه المعارف الاسلام قم:

نقل است  دیثی که در منابع حدیثی از وی. احا509، ص0، جق7079، سسه امام صادقمو قم:

برای نمونه، ه در آن دوران دارد. یامام یدر دستگاه فكر یو ینیگاه دیو پا یت علمینشان از اهم

محمد بن  یرو کند: وی نقل میز ااین حدیث را  امام زمانباره در  ،کتاب الغیبهدر  یخ طوسیش

ه السلام عن یالحسن عل یغلام اب ،بن نصری حمزه اء قال: حدثنیوصکتاب الا یف یالشلمغان یعل

کل  یالامر ان ابتاع ف یه السلام تباشر اهل الدار بذلک فلما نشأ خرج الید علیه قال: لما ولد السیاب

 .(پیشین)شیخ طوسی،  ه السلامیلر عیلمولانا الصغیل ان هذا وم مع اللحم قصب مخ و قی

 .179، صپیشین ،یانی؛ اقبال آشت545، صپیشین، یطوسشیخ  .19

 .114، ص9ج ،پیشینر، یابن اث .20
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ک ینزد یاز روستاها یكیدر ـ که در موصل  یشلمغان یمحمد بن عل ظاهرا در مدت اقامت .21

مفضل شیبانی ابوال ـ سته استیز یم یا و در پناه ناصرالدوله حمدانیابن عمر به نام معلثا هریجز

 .110، صپیشینن.ک: اقبال آشتیانی،  شلمغانی را از خود وی گرفته است؛ فاتیت تالیروا هاجاز

 .114، ص9، جپیشینر، ین اثبا .22

 .045، صپیشین، یطوسشیخ  .23

 م بود.یسل ی بنیاز موال .24

و پیرایش ، ترجمه الادباءمعجم الله، یاقوت بن عبد، ی؛ حمو114، ص9، جپیشینر، یابن اث .25

، احمد بن محمد؛ ابن خلكان، 30ـ35ص، 7ج، 7597انتشارات سروش،  عبدالمحمد آیتی، تهران:

؛ 736، ص1م، ج7161دارالثقافه،  بیروت:ق احسان عباس، یحقت، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان

 .111، صپیشین ،یرونیب

تا،  ی، قاهره، دارالمعارف بالمصر، بیق و شرح بنت الشاطیق، تحرساله الغفرانالعلاء،  و، ابیالمعر .26

 .036ـ033ص

 .30ص، 7ج، معجم الادباءحموی،  .27

 .همان .28

ابوالفضل ابراهیم، بیروت:  ق محمدی، تحقتاریخ الأمم و الملوکر، یمحمد بن جرطبری،  .29

زمان علنی کردن به بغداد تا ظاهرا پس از بازگشت از موصل  .191، ص77ج، ق7591التراث، دار

 .(همان) ع بن یحیی المطبب پنهان بوده استشویدر منزل بخت ادعای الوهیت،

، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، رجال ابن داود، ی؛ ابن داود حل519ص ،پیشین ،ینجاش .30

 .349، صق7595

جوابنا و لا مدخل عه یهذه الرقعه و ما تضمنتهُ، فجم یم قد وقفنا علیبسم الله الرحمن الرح» .31

كم یاء خرجت الیحرف منه و قد کانت اش یلعنه الله ف یللمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقر
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ره من نظرائه، و کان من ارتدادهم عن الاسلام مثل ما کان من هذا، یاحمد بن بلال و غ یدی یعل

 .515، صپیشین، یطوسشیخ  :«هم لعنه الله و غضبهیعل

نه و تسكن إلى یمن تثق بد ـ ر کله و ختم به عملکی بقاءک و عرفک الخأطال الله ـ عرفّ» .32

قد ارتدّ عن الإسلام و  یالمعروف بالشلمغان یبأنّ محمدا بن عل ـ أسعدکم اللهـ ته من إخواننا ین

ن الله، و ادّعى ما کفر معه بالخالق جلّ و تعالى، و افترى کذبا و زورا، و قال ید یفارقه، و ألحد ف

نا، و إنّنا قد برئنا یدا، و خسروا خسرانا مبیما، کذب العادلون بالله و ضلّوا ضلالا بعیا و إثما عظبهتان

ه یهم منه، و لعنّاه، علیإلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامه و رحمته و برکاته عل

کل وقت و على کل حال و على من  یالسرّ و الجهر، و ف یالظاهر منا و الباطن، ف یلعائن الله ف

 .130ـ135، ص7ج، پیشین، یجلال ینیحس«:  یعه ...عه و بایشا

 .01ـ09ص، 71ج، پیشین، ییخوالله  آیت .33

مذاهب ارتداد[ ذکر « ]= مذاهب ردیه»مذاهب سست و پست[ یا « ]= مذاهب ردیئه»در منابع  .34

 در نسخ خطی منابع، امری عادی است. ها  ( که این گونه اختلافپیشینشده است )ن.ک: نجاشی، 

الله  آیت؛ 07تا، ص نجف: المكتبه المرتضویه، بی ،الفهرست، محمد بن حسن، یطوسشیخ  .35

)معروف به  رجال علامه حلی، علامه حلی، حسین بن یوسف؛ 09، ص71ج ،پیشین، ییخو

 .130، صق7077، حلی(، قم: دارالذخائر الخلاصه

 .111ص، پیشین، یرونیب .36

 . 717، صپیشینبغدادی،  ؛111ص، پیشین، یرونیب .37

 .117، ص9، جپیشینر، یابن اث .38

 .111ص، پیشین، یرونی؛ ب117، ص9، جپیشینر، یابن اث .39
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؛ ذهبى، محمد بن احمد، 30ص، 7، جمعجم الادباء، ی؛ حمو117، ص9، جپیشینر، یابن اث .40

عبدالسلام تدمرى، بیروت: دارالكتاب یق عمر ، تحقتاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام

 .13، ص10، جق7075العربى، 

 .117، ص9، جپیشینر، یابن اث .41

، تحقیق محمد المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوک، ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بن على .42

؛ 501، ص75، جق7071الكتب العلمیه، دار ا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت:القادر عطعبد

 .717ص، پیشین؛ بغدادی، 111ص، پیشین ،یونریب

د یآ ه نظر نمیدانند که ب میق . هـ515داد را ین رویعه سال وقوع ایش منابع فقهی و رجالی .43

، یعامل ینیحس؛ 071، 541ص، کتاب الغیبه، یطوسشیخ ک: .ن ،شتریمطالعه ب یح باشد. براحیص

 .01، ص1، جپیشین

 .110، ص9، جپیشینر، یابن اث .44

تواند صادر کننده حكم  اند که در این صورت نمی .ق دانسته هـ546برخی درگذشت وی را سال . 45

، 7، جالاعلامو زرکلی،  711، ص77، جالبدایة و النهایةبرای شلمغانی باشد؛ ر.ک: ابن کثیر، 

 .793ص

 .717، صپیشینبغدادی،  .46

اسماعیل الصاوى، القاهره،  الله، تصحیح عبدالتنبیه و الإشرافن، یعلى بن الحسمسعودی،  .47

، 6ج، پیشین؛ زرکلى، 505تا، ص )افست قم: مؤسسة نشر منابع الثقافة الاسلامیة(، بى، یالصاودار

، ی؛ آقابزرگ طهران511ـ519، پیشین، ی؛ نجاش09ص، 71، جپیشین، ییخوالله  آیت؛ 115ص

، 5جو  091، 019، 071ص، 1تا، ج ینا، ب یجا، ب ی، بالذریعه الی تصانیف الشیعهمحسن، محمد

، 71و ج 167، 94ص، 76و ج 60، ص71و ج 741، ص77و ج 046، 794ص، 0ج و 31ص

 .791ص، 17و ج 01، 55ص
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ی منزوی، نق یالقاسم امامى و عل، تحقیق و ترجمه ابوتجارب الأممعلى، مسكویه الرازى، ابو .48

العوام فی  تبصره، یبن داع ید مرتضی، سیراز ی؛ حسن796، ص3، ج7511تهران: سروش، 

 .761، ص7575انتشارات مطبعه مجلس،  تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران:، مقالات الانام

 .111، ص9، جپیشینابن اثیر،  .49

 .115، ص6، جپیشین، یزرکل .50

 .99ـ91ص، 70، جپیشینابن جوزی،  .51

 مجد، تهران:یح غلامرضا طباطبایی ، تصحتاریخ الفی، ینیخان قزو احمد و آصف ی، قاضیتتو .52

 .7113، ص5، ج7591، یو فرهنگ یانتشارات علم

التبصیر فى الدین و تمییز بن طاهر،  نى، شهفوری؛ اسفرا115ـ111ص، 9، جپیشینر، یابن اث .53

 .11، صق7531اهره، چاپ محمد زاهد کوثرى، ، قالفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین

س یمعتقد است ابل یداند. و می س اویبلد شدن شتر حضرت صالح را ایعامل ناپد یشلمغان .54

 د شد.ید و شتر ناپدیشتر او را بر یصالح پا

 .111، ص9، جپیشینر، یاثابن  .55

ها و برآیندها تا  غالیان: کاوشی در جریانالله،  ، نعمتیفروشانی ؛ صفر115ص، 9، جهمان .56

 .756، ص7517، یاسلام یها اد پژوهشیبن ، مشهد:پایان سده سوم

 .115، ص9، جپیشینابن اثیر،  .57

 .13ه ی، سوره کهف، آقرآن کریم .58

 .751، صپیشین، یفروشان یصفر .59

 .111ـ119ص، پیشین، یرونیب .60

از این دست، گر فرق ینسبت به ده لحاظ مبانی اعتقادی، ه بیرینص هسان، فرقینو از نظر فرق .61

 د.ا شلمغانیه دارب یشتریقرابت ب
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، یو فرهنگ یانتشارات علم ، تهران:المقالات و الفرقخلف،  یعبدالله اببن  ، سعدیقم یاشعر. 62

 .744، ص7564

 .111، صپیشین، یرونی؛ ب110ص، 9، جپیشینر، یابن اث .63

 .707، پانوشت مترجم، ص3، جپیشین، یه الرازی؛ مسكو110، ص9، جپیشینر، یابن اث .64


